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داوودنژاد به وزیر ارشاد 
نامه نوشت

بخش فرهنگی- علیرضا داودنژاد خطاب به وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسلامی متن نامه‌ی را منتشر کرد که به بهانه‌ی 
جشنواره‌ی  یک  به  صالحی  سیدرضا  قبل  چندی  پیام 

سینمایی نوشته شده است.
کارگردان فیلم سینمایی »نیاز«، »بچه‌های بد« و »مصائب 
شیرین« در این نامه که در اختیار ایسنا گذاشته است، 

خطاب به وزیر ارشاد آورده است:
حقیقت  سینما  به جشنواره  که  پیامی  در  وزیر!  »آقای   
فرستادید رویکرد مثبتی است که مرا به عنوان سینماگری 

دردآشنا، به نوشتن این نامه ترغیب کرد.
سینمای  بین  رابطه  باید  که  دارید،  باور  هم  شما  گویا   
ایران و زندگی ایرانی را آسان کرد و تا زندگی ایرانی وارد 
سینمای ایران نشود، سینمای ایران هم به نحوی فراگیر و 

اثرگذار وارد زندگی ایرانی نخواهد شد.
 تحقق چنین رابطه‌ای با سه چالش بزرگ مواجه است:

    ناامنی بازار
    انفعال صنفی

    فشل بودن آموزش و پژوهش
میلیون  ده‌ها  با  کشور  شنیداری  دیداری،  فضای  وقتی 
و  قاچاقچیان  سارقان،  تاز  و  تاخت  عرصه  مخاطب 
و  است  فرهنگی  کالاهایِ  قانونیِ  غیر  تکثیرکنندگانِ 
شبکه‌های اینترنتی و ماهواره‌ای، هم دارایی‌های سینمای 
ایران و هم مخاطبان آن را به تاراج می‌برند و اصناف ما 
نه تنها توان جلوگیری ندارند، حتی قادر نیستند در کنار 
شبکه‌های  از  را  خود  محصولات  ایرانی  کالاهای  دیگر 
پرمخاطب معرفی و تبلیغ کنند و پژوهش‌های سینمایی 
ما به هرچیزی می‌پردازند، جز مسائل و مشکلات مبتلا 
به و جاری، جدی، سینمای ما و آموزش ما به جای الهام 
گرفتن از ویژگی‌های واقعی زندگی بومی و ملی، همچنان 
درگیر آموزش‌های کلیشه‌ای و تکرار آموزه‌های عهد عتیق 
و  مقابل هالیوود  بتوانیم در  ما  دارد  امکان  است؛ چگونه 
بالیوود و دیگر حریفان و رقیبان منطقه‌ای و جهانی دارای 
ایرانی  فراگیر  و  اثرگذار  و  مستقل  یک جریان سینمایی 
بشویم که از  موفقیت در بازارهای داخلی راه خود را به 

بازارهای منطقه‌ و دنیا باز کند؟
 بوجود آوردن زیست محیطی که در آن سینمای ایران 
بازاری  ایجاد  و  کند  دریافت  سرمایه  و  سفارش  مردم  از 
تولیدات  انواع  به  مخاطب  انواع  آن  در  که  امان  و  امن 
تشکیلات  بازسازی  و  باشند  داشته  دسترسی  داخلی 
بر  نظارت و کنترل  امکان  برای آن  به نحوی که  صنفی 
اعم  سینمایی  فیلم‌های  نمایش  و  عرضه  و  تولید  بازار 
ازشرایط سرمایه‌گذاری،مناسبات تولید، گیشه‌های فروش 
بلیت، ویدیویی خانگی، سایت‌های اینترنتی داخل کشور و 
برخورد با شبکه‌های ماهواره‌ای فراهم شود و رسیدن به 
آموزش و پژوهشی که با غلبه بر شکاف دانشگاه و بازار کار، 
بتواند در ایجاد و استمرار این وضعیت مشارکت پیدا کند؛ 
مسیری ناگزیر است که پیش پای سینمای ایران قرار دارد 
و بی‌تردید بدون حمایت و کمک دولت و نهادهای رسمی، 

نمی‌تواند آن را بپیماید.
حیات و ممات ما بسته به این است که بتوان با شناخت 
جریان  واقعی  اصناف  و  گره‌گشا  آموزه‌های  دقیق، 
سرمایه‌گذاری، تهیه، ‌تولید، توزیع و نمایش سینمای ایران 
با  تولیدات آن  اکثریت  از حالت »کشاورزی دیم« که  را 
به آن سامان،  و  آورد  بیرون  ورشکستگی مواجه هستند 

قاعده‌مندی، روزآمدی و رونق بخشید.
 آقای وزیر!

 آیا شما در بدنه دولت چنین عزم و اراده و ظرفیتی را 
می‌بینید؟ اهالی سینما آماده هستند.«

به جشنواره‌ی  را  پیامی  چنین  پیش  ارشاد چندی  وزیر 
حقیقت داد:
»به نام خدا

و  فرهنگ  بیان  زبان‌های  از  یکی  سینما  ما،  روزگار  در 
سینمای  میان،  این  در  و  است  آن  نهفته‌ی  واقعیت‌های 
مستند به‌دلیل گستردگی و تنوع موجود در آن، جایگاهی 
واقعیت  گزارشگر  صرفاً  مستند  فیلم  دارد.  ممتاز  و  ویژه 
نیست بلکه کاشف حقیقت از درون لایه‌های درهم‌تنیده‌ی 
واقعیت بوده و این حقیقت‌جویی، وجه بارز آن محسوب 

می‌شود.
فیلم مستند در پیِ آگاهی‌بخشی به جامعه است و تمنای 
آگاهی، وجه برجسته‌ی جوامع پویا و زنده است. فرهنگ 
معارف  زلال  از چشمه‌ی  که  عزیز  ایران  دیرپای  و  کهن 
اسلامی و دینی سرشار و سیراب است، رسالتی سنگین 
با  تا  داده  قرار  به‌ویژه سینماگران  هنرمندان  بر دوش  را 
و  فرهنگ  به  هنر،  زبان  با  عنصر خلاقیت،  از  بهره‌گیری 
تاریخ این سرزمین عمق ببخشند و آینه‌ی شفاف جامعه‌ی 

خود باشند.
بیان  و  نیست  اشکال  از  عاری  جامعه‌ای  هیچ  مسلماً 
آن،  رفع  برای  تلاش  و  اصلاح  قصد  با  تلخ،  واقعیت‌های 
است  هنرمند  دغدغه‌مندی  و  دلسوزی  تعهد،  بیانگر 
جست‌وجوی  در  تلخی‌ها،  بیان  با  متعهد  هنرمند  و 
شیرین‌کردن کام جامعه است. جشنواره بین‌المللی فیلم 
مستند ایران »سینماحقیقت« که اینک دهمین دوره خود 
را پشت سر می‌گذارد، با همت و هنر سینماگران این مرز و 
بوم، توانسته به جایگاهی مؤثر و معتبر در منطقه و جهان 

دست یابد.
ضمن قدردانی از جامعه‌ی فهیم و فرهیخته‌ی مستندسازان 
و سپاس از تلاش آنان در به تصویر کشیدن ابعاد مختلف 
از  امروز،  جامعه‌ی  واقعیت‌های  و  اسلامی  ایران  فرهنگ 
این عزیزان را  خداوند متعال توفیق و بهروزی روزافزون 

خواستارم.«

ترجمه ترانه‌های رسول یونان 
به زبان فرانسه

یونان  رسول  ترانه‌های  مجموعه  فرهنگی-  بخش 
با نام »یه روزی، یه عاشقی بود« به زبان فرانسوی 

ترجمه شد.

سعیده سیدکابلی مترجم این کتاب به ایسنا گفت: 
مجموعه ترانه‌های رسول یونان با عنوان »یه روزی، 
نشر  توسط  سال ۱۳۹۲  در  که  را  بود«  عاشقی  یه 
نیماژ منتشر شده بود به زبان فرانسه ترجمه کرده‌ام. 
با  که  شود  ترجمه  کوتاه  مجموعه‌ای  بود  قرار  ابتدا 
کل  شُمان«،  »کریستف  فرانسوی  ناشر  استقبال 
مجموعه »یه روزی، یه عاشقی بود«  که در دو فصل 

بود، ترجمه شد.
غزل  اولین‌بار  این‌که  بیان  با  دانشگاه  مدرس  این 
معروفی از رسول یونان را ترجمه کرده‌ است، دلیل 
انتخاب ترانه‌های او را برای ترجمه به زبان فرانسوی 
این شاعر،  از  غزلی  اولین‌بار که  بیان کرد:  این‌گونه 
خیلی  کردم  ترجمه  را  من«،  غزل‌های  تمام  »عزیز 
خوشم آمد و کار را ادامه دادم. یونان شعرهای زیبایی 
من  است.  دلنشین  هم  او  ترانه‌های  به‌ویژه  و  دارد 

علاقه‌ خاصی به کارهایش دارم.
کابلی درباره زمان انتشار ترجمه فرانسوی ترانه‌های 
 »Un jour un amoureux«رسول یونان با نام
وارد    ۲۰۱۶ سال  پایان  مجموعه  این  گفت: 

کتاب‌فروشی‌ها می‌شود.

رمان »آمریکانا« 
منتشر شد

چیماماندا  اثر  »آمریکانا«  رمان  فرهنگی-  بخش 
توسط  صادقی  روح‌الله  ترجمه  با  آدیچی  اینگازی 
انتشارات دُرّ دانش بهمن منتشر و راهی بازار نشر شد.

چیماماندا  اثر  »آمریکانا«  رمان  مهر،  گزارش  به 
اینگازی آدیچی با ترجمه روح‌الله صادقی به تازگی 
توسط انتشارات دُرّ دانش بهمن منتشر و راهی بازار 

نشر شده است.
نیجریه‌ای  نویسنده‌ای  آدیچی  اینگازی  چیماماندا 
نیویورک‌تایمز  ادبی  منتقد  کاپنال  جیمز  که  است 
او را »مهم‌ترین نویسنده جوان جهان« نامیده است. 
ختمی  »گل  نام  با  نویسنده  این  رمان  نخستین 
بنفش« در سال۲۰۰۳ منتشر شد و توانست جوایز 
کشورهای  نویسندگان  و  لگسی  رایت  هارستون- 
آدیچی  کند.  آن خود  از  را  بریتانیا  مشترک‌المنافع 
به خاطر همین اثر در سال ۲۰۰۴ نامزد جایزه اورنج 
منابع  فهرست  به  کتابش  و  شد  هم  بوکر  جایزه  و 
برخی  و  ایرلند  و پیش‌دانشگاهی  دانشگاهی  درسی 

از دانشگاه‌های آمریکا راه پیدا کرد.
خورشید  از  »نیمی  رمانش  دومین  با  نویسنده  این 
این  المللی مطرح شد.  بین  بود که در سطح  زرد« 
کتاب باعث شد تا نیویورکر او را به عنوان یکی از ۲۰ 
نویسنده برتر زیر ۴۰ سال جهان بنامد. این رمان که 
روایت‌گر جنگ قبیله‌ای در نیجریه است، به داستان 
منفعت‌طلبی  و  جنگ  کوران  در  خواهر  دو  زندگی 
دولت‌های خارجی می‌پردازد. پس از انتشار این رمان 
بود که جایزه نبوغ بنیاد مک‌آرتور به آدیچی تعلق 

گرفت.
»آمریکانا« آخرین اثر آدیچی نیز با درونمایه‌ای شبیه 
آنچه پیش‌تر در آثارش دیده شده، به روابط انسانی 
می  مهاجرت  و  تبعیض  استعمار،  جنگ،  سایه  زیر 
دو  ایفملو  و  اوبینزی  رمان،  این  داستان  در  پردازد. 
نوجوان هستند که فرصت چندانی برای مزه‌مزه‌کردن 
مهاجرت  گیرودار  در  و  نمی‌کنند  پیدا  عشق‌شان 
وارد مسیر جداگانه‌ای می‌شوند. تجربه روبه‌روشدن 
و  »سیاه‌پوست‌بودن«  همان  یا  هویت  و  تبعیض  با 
»دیگری‌بودن« در غرب همه آن چیزی است که در 

سال‌های پیش رو در انتظار این دو قرار دارد.
هرتلند  جایزه  برنده  توانسته  حال  به  تا  »آمریکانا« 
تریبون شیکاگو و جایزه حلقه منتقدین ملی کتاب 
و نامزد جایزه ادبی بین‌المللی دوبلین و جایزه زنان 

بیلیز شود.
ترجمه فارسی این کتاب با ۷۵۳ صفحه، شمارگان 
۷۰۰ نسخه و قیمت ۳۳۰ هزار ریال به چاپ رسیده 

است.

حامد قصری
ونسـان مونتی، دوسـت نزدیک صادق هدایت، سـال دقیق انتشـار »بوف کور« را 1309 
شمسـی دانسـته اسـت. »ملکوت« بهرام صادقی هم نخستین بار سـال 1340 در شماره 
نهـم کیهـان هفته منتشـر شـد. بوف کور جایـگاه خاص خـودش را نه تنهـا در ایران که 
در دنیـای ادبیـات پیـدا کـرده و بـه زبـان های مختلف ترجمه شـده اسـت. امـا ملکوت 
حکایـت دیگـری دارد و هنـوز هـم حـرف و حدیـث هـای بسـیاری در خصـوص این اثر 

دارد. وجود 
بهـرام صادقـی را بیشـتر با داسـتان هـای کوتاهش می شناسـند و بین منتقدان بر سـر 
ملکـوت و نـوع نـگاه صادقـی در این کتاب اختلاف نظر بسـیاری اسـت. خیلـی ها بهرام 
صادقـی را در ملکـوت تحـت تاثیـر هدایـت و بـوف کور می داننـد. برخی هم نثـر و نگاه 

صادقـی را در ملکـوت مـدرن و حتـی آغـاز عبـور از 
دانند. هدایت مـی 

پـس از گذشـت نزدیـک به 90 سـال از انتشـار بوف 
کـور و 60 سـال از انتشـار ملکـوت، بـه سـراغ دکتـر 
محمـد صنعتـی، یکی از نظریه پـردازان حوزه ادبیات 
رفتـه ایـم و با او که نویسـنده کتاب »صـادق هدایت 
و هـراس از مـرگ« اسـت، دربـاره مرگ اندیشـی در 
بـوف کـور و همچنیـن مقایسـه ایـن دو اثـر گفـت و 

گـو کـرده ایم.
  بعضـی هـا اعتقـاد دارنـد ملکـوت ویژگی 
هـای یک رمـان را نـدارد. شـما با ایـن حرف 

؟ فقید ا مو
ایـن کار منتقـدان ادبـی اسـت کـه داسـتان بلنـد و 
رمـان و غیـره را طبقـه بنـدی مـی کننـد، بـا ایـن 
حـال ملکـوت قصـه ای بلنـد اسـت. رمان یـک قصه 
شـهری اسـت و داسـتان ملکـوت هـم در شـهر و در 
میـان مـردم شهرنشـین اتفـاق مـی افتـد. در جامعه 
مـا مشـهورترین رمان هـا- به خصوص آن هـا که در 
30، 40 سـال اخیـر نوشـته شـده اند- اغلـب مربوط 
بـه فضاهـای روسـتایی هسـتند. امـا بسـیار دشـوار 
اسـت کـه به دلیل شـهری نبـودن و روسـتایی بودن 
شـخصیت هـا- مثال- در »کلیـدر« و »جـای خالـی 
سـلوچ« آن هـا را رمـان ندانیم. چنین تقسـیم بندی 

هایـی مقـداری زائـد و تنهـا بـرای کلاس درس مفید اسـت.
 پایـه و اسـاس رمـان ملکـوت مـرگ اسـت. راوی چگونه بـه این اندیشـه 
رسـیده اسـت؟ انگار محتوای ملکـوت از زندگی خـود صادقی نشـات گرفته 
اسـت؛ بهـرام صادقـی کـه البته به علم پزشـکی هم اشـراف داشـته اسـت.

بلـه. داسـتان ملکوت بازتابی اسـت از آنچـه راوی حس می کند و بخـش هایی از زندگی 
و تجربیـات نویسـنده را در خـودش دارد. محـور قصـه ملکـوت، مرگ اسـت. قصـه از آن 
جـا آغـاز مـی شـود که جـن وارد بدن آقای مـودت می شـود و زمانی کـه او را نزد دکتر 

حاتـم مـی برند تا جن را بیرون بکشـد، شـرح قصه غیرپزشـکی می شـود.
پزشـکی بـا جـن گیـری تفـاوت زیـادی دارد امـا مـی بینیـم کـه در قصه ملکـوت جن 
گیـری و پزشـکی بـه هـم ارتبـاط پیـدا مـی کننـد. جـن خبـر مـی آورد آقـای مـودت 
سـرطان دارد و سـرطان یک اصطلاح پزشـکی اسـت اما نویسـنده تلاش کرده است این 

مسـئله را بـه ضد خـود تبدیـل کند.
پزشـکی بـرای نجات زندگی اسـت در حالی که تمامـی این کتاب در مـورد ویران کردن 
زندگـی اسـت. هـم دکتـر حاتم و هم جنبـه دیگری از دکتر حاتـم که »م. ل« نـام دارد، 
هـم پـدر »م. ل« و هـم پـدر دکتـر حاتم با شـکار و کشـتن و ارتـکاب به قتل سـر و کار 
دارنـد نـه بـا حفـظ حیـات! حفـظ زندگـی همواره بـا هـراس از مرگ اسـت کـه ممکن 

اسـت خواننـده آن را بـه جنبه ناخـودآگاه علم پزشـکی تعبیر کند.
تـرس از مـرگ در ناخـودآگاه هر پزشـک و هر انسـانی وجود دارد. علم پزشـکی به دلیل 
هـراس و تـرس از مـرگ بـه وجـود آمـده اسـت. »م. ل« با وجود ایـن که خود بسـیار از 
مـرگ هـراس دارد و در ایـن قصـه بـه آن اشـاره و اعتـراف مـی کنـد، بدن خـود را تکه 
تکـه مـی کنـد و آن تکه هـا را در الکل نگـه می دارد کـه اسـتعاره ای از مومیایی کردن 
اسـت. مومیایـی از آن جا شـروع شـد که بشـر نمی توانسـت با عـدم بقا و فنـای خود رو 
بـه رو شـود. بنابرایـن در این قصه م. ل قطعات بدن خود و جسـد پسـر خـود را مومیایی 

کـرده کـه نشـانه ای از میل بـه بقا و جاودانگی اسـت.
 شما هم معتقدید بین ملکوت و بوف کور شباهت هایی وجود دارد؟

بـا وجـود ایـن کـه بـوف کـور صـادق هدایـت بـا ملکـوت بهـرام صادقـی خصوصیـات 
سوررئالیسـتی دارنـد و ایـن تکنیـک از غـرب گرفته شـده اسـت، آنچه در محتـوای این 
قصـه هـا مـی بینیم دوگانگی و دو نیم شـدگی اسـت کـه در فرهنگ ما غلبـه دارد. این 
دو نیـم شـدگی را هـم در قصه ملکوت و هـم در بوف کور، هـم در لکاته و هم یک جنبه 

دیگـرش کـه دختر اثیری اسـت مـی بینیم.
راوی همـان خنـزر پنـزری اسـت در حالـی که بـه نظر می رسـد در مقابل هـم قرار می 
گیرنـد؛ در عالـم فرازمینـی و زمینی. این قصه هـا تحت تاثیر فضای عرفانی هسـتند. در 
ملکـوت از کلمـات عرفانـی بسـیار بهره گرفته شـده اسـت. خـود راوی هم بـه وضوح به 
آن هـا اشـاره مـی کنـد در حالـی که ایـن جنبه زمینـی تخریب شـده هـم در این قصه 

و در گریـز از واقعیـت آن وجود دارد.
 این گریز از واقعیت ناشی از چیست؟

در فرهنـگ مـا این گریـز از واقعیت- معمـولا از مینیاتور گرفته تا اشـعار عرفانی- وجود 
دارد. ما در غیرواقعی ها احسـاس آرامش بیشـتری نسـبت به رو به رو شـدن با واقعیت 

داریم.
 و در ملکوت این تضاد را می بینیم.

بله، در ملکوت مرتب شاهد کشمکش میان واقعیت و غیرواقعیت هستیم.
 در بوف کور و ملکوت میل به مرگ هم بسیار پررنگ است.

هـم در بـوف کـور و هـم در ملکوت احسـاس گنـاه زیاد اسـت و یک نوع میـل به مرگ- 
علـی رغـم ترس و وحشـت زیـاد از مرگ- در شـخصیت های آن ها هسـت. این موضوع 
در فرهنـگ مـا نیـز وجـود دارد. فرهنـگ مـدرن نگاهـی رو به زندگـی و آینـده دارد، اما 
ایـن قصـه ها نگاهشـان به گذشـته اسـت و آینـده ای برای خـود نمی بیننـد؛ همه چیز 
تمـام شـده و رو بـه زوال اسـت. ایـن موضـوع هـم در ملکو و هـم در بوف کـور و هم در 
»شـازده احتجـاب« گلشـیری دیـده مـی شـود. از این نظـر می تـوان گفـت صادقی در 

ملکـوت تحت تاثیـر هدایت بوده اسـت.
 منظـورم ایـن اسـت که هـراس از مرگ در ایـن دو اثـر، آن هـا را خیلی به 

هـم نزدیک مـی کند؟
نویسـندگان بـوف کـور و ملکـوت با وجـود این که بـه مرگ میل داشـتند اما سرشـار از 
هـراس از مـرگ نیـز بودنـد. تـرس از مرگ و میـل به جاودانگی اسـت که قصـه ملکوت 
را مـی سـازد. اسـم ایـن قصـه ملکوت اسـت اما به زندگـی زمینـی اشـاره دارد. مقاله ای 
در همیـن زمینـه نوشـته ام بـا نام »بـا مرگ بسـتیز مـرگ«. در آن جا نوشـته ام فردی 
کـه مـی خواهـد بـا زندگـی بجنگد، تبدیل می شـود بـه مرگ و فـرد خـودش را در این 

راه نابـود مـی کنـد، همان گونـه که هدایـت خود را نابـود کرد.
در مـورد ملکـوت نکتـه دیگـری کـه بایـد بگویـم این اسـت که ایـن قصه یک سـاختار 
قرینـه ای چهاروجهـی دارد که در آن چهار پرسـوناژ در بیـرون از خانه دکتر حاتم وجود 
دارنـد. ایـن چهـار شـخصیت در بیـرون و چهـار شـخصیت در درون نشـان از دو شـقّه 
شـدن دکتـر حاتـم دارد. خـود دکتـر حاتـم هم بـه ایـن موضوع اشـاره می کنـد که دو 
نیمـه شـده اسـت، یک نیمه اش خـود دکتر حاتم و نیمه دیگر م. ل اسـت. بخشـی از او 

پزشـک و بخـش دیگرش شـیطان آدمکش اسـت.
 در ملکوت یک نوع نگاه روانشناسانه هم مشاهده می شود.

ملکـوت از چیزهـای مختلفـی تاثیـر پذیرفته اسـت. زمانی کـه صادقی این کتـاب را می 
نوشـت، بیشـتر ترجمـه های یونگ در ایـران خوانده می شـد. ادبیات داسـتانی آن زمان 
هـم بالطبـع تحـت تاثیر ادبیـات روانکاوی فرویـدی- یانگی بـود. همچنین نویسـنده ها 
از المـان هـای سوررئالیسـتی بهـره مـی بردنـد. بنابرایـن نمی تـوان گفت نویسـندگانی 

هماننـد بهـرام صادقـی تنها تحـت تاثیر صـادق هدایت بـوده اند.
 نقـش اسـطوره در این دو اثر چیسـت؟ چون دیـده ام که بـرای تحلیل این 

آثـار از اسـطوره ها اسـتفاده می کنند.
عالوه بر شـباهت های سـاختاری کـه بین بوف کور و ملکوت هسـت، هـر دو از تکنیک 

هـای سوررئالیسـتی هـم بهره برده اند. اما به شـدت تحت تاثیر اسـطوره هسـتند. شـما 
این مورد را در سوررئالیسـت ها نمی بینید. شـکل این داسـتان ها سوررئالیسـتی اسـت 
ولـی بـه شـدت سـاختار اسـطوره ای دارنـد؛ مثـل قصه هـای شـرقی، هزار و یک شـبی 
هسـتند و تفـاوت زیـادی اسـت بیـن قصه های هزار و یک شـب و آنچه شـما بـه عنوان 

قصـه هـای کوتـاه و بلند غربی مـی بینید.
 ملکـوت و بـوف کور هر دو سـاختار اسـطوره ای دارنـد، علاوه بر آن از نظـر محتوایی به 
شـدت شـرقی و بسـیار ایرانی هسـتند. در این دو داسـتان شـما شـاهد جا به جایی ها 
و تضادهـای زیـادی هسـتید. تنها در اسـطوره می تـوان تضادها را در کنـار یکدیگر قرار 

داد چـون درواقعیت با یکدیگر ناسـازگار خواهندشـد.
 چـرا مـدام با نوعی احسـاس گنـاه و حس انتقـام در این داسـتان ها مواجه 

؟ هستیم
ببینید، در محتوای این دو داسـتان شـاهد عشـق ممنوع و دوشـقه شـدن آبژه و سـوژه 
هسـتیم کـه انسـان را دچـار روان پریشـی مـی کنـد. بـه همیـن دلیل اسـت کـه آن ها 
سرشـار از حسـاس گنـاه و انتقامجویـی و کیـن خواهـی هسـتند. ایـن کیـن خواهی در 
محتـوای شـاهنامه و قصـه هـای هزار و یک شـب نیز هسـت. قصه هزار و یک شـب هم 
داسـتان مـردی اسـت که زنش بـه او خیانت کـرده و او تصمیم می گیـرد از تمام زن ها 
انتقـام بگیـرد. همیـن تصویـر را در بـوف کور و ملکـوت هم مـی بینیم. همه ایـن ها در 
مـرز بیـن مدرنیتـه و عرفان قرار دارند. سـاختار ظاهر مدرن اسـت اما محتـوا عرفانی. در 
ملکـوت، دکتـر حاتـم بـا م. ل بـه انتقامجویی مـی اندیشـد و در نهایت سـاقی را به قتل 

می رسـاند. اتفاق سـاقی معنـا دارد.
 وقتی سـاقی کشـته می شـود یعنی اسـطوره کشـته شـده اسـت. سـاقی یک اسـطوره/ 
ضداسـطوره اسـت، یـک مـرگ خواهـی در کنـار میل بـه جاودانگـی. ایـن دو در زندگی 
بیرونـی و واقعـی بـا یکدیگـر ناسـازگار هسـتند امـا در فضـا و اندیشـه اسـطوره ای این 

متضادهـا مـی تواننـد وجـود داشـته باشـند به زندگـی ادامـه بدهند.
یـک نوع طنـز تلخ نه تنهـا در ملکوت کـه در اکثـر آثار بهـرام صادقی می 

بینیـم. این طنز تلخ ریشـه در چه چیـزی دارد؟
طنـز تلـخ در قصـه ملکـوت یک شـوخی مرگبار اسـت. مـن فکر مـی کنم ایـن موضوع 
بیشـتر به سـاختار شـخصیتی نویسـنده بر می گـردد. بهـرام صادقی در این داسـتان در 
حـال پوزخنـدزدن و نیشـخندزدن به زندگی اسـت و نـه خندیدن به زندگـی! او در عین 
حـال کـه بـه زندگی کـردن تمایـل دارد، از سـوی دیگـر تمایل بـه نابـودی و ویرانگری 
هـم در او مشـاهده مـی شـود. طنـز تلخ بهـرام صادقی خشـم آگین اسـت. در سرتاسـر 

ملکوت احسـاس خشـم و انتقامجویی وجـود دارد.
 امـا صادقی به شـدت خلاق اسـت و نشـانه های ایـن خلاقیت را می شـود 

در اغلب آثـارش دید.
خلاقیت ناشـی از شـوق زندگی اسـت. شـخصیت هایی نظیر بهرام صادقی در چهارچوب 
هـای طبیعـی قـرار نمـی گیرند و شـخصی کـه نتوانـد در هیـچ چهارچوبی قـرار بگیرد، 
نخواهـد توانسـت بـه زندگـی اش نظـم بدهـد بنابرایـن خلاقیـت او نمی تواند به شـکل 
یـک اثـر هنـری محقـق شـود و ممکـن اسـت در حد یک داسـتان شـفاهی گفته شـود 
و دیگـر هیـچ! امـا مـی بینیم کـه مثلا مارکـز و بقیه نویسـندگان بـزرگ زندگی بسـیار 

منظـم همراه بـا پشـتکار و اراده دارند.
 آن هـا خـود را بـرای سـاعات مشـخصی در یـک اتـاق محبـوس مـی کردند تـا یک اثر 
خلـق کننـد. آن شـوق زندگـی که بـه خلاقیت منجر می شـود بایـد در یـک چارچوبی 
قـرار بگیـرد و بـه نظمـی برسـد تـا بتوانـد بـه یـک اثـر هنـری تبدیـل شـود. اگـر یک 
فیلمسـاز بخـش هایـی از فیلمـش را امـروز و بخـش هـای دیگـر را 6 سـال بعد بسـازد 
و بـرای چسـباندن تکـه هـای فیلـم به یکدیگـر حوصلـه، برنامـه و چهارچـوب منظمی 
نداشـته باشـد، مطمئنـا موفـق بـه سـاخت فیلـم نخواهدشـد. درباره نویسـنده نیـز این 

موضـوع مصـداق دارد.
 ایـن نکتـه را هـم بگویـم کـه هنرمنـد زندگـی بـی نظـم و بـی چهارچوب را دوسـت 
دارد. هنرمنـد آزادی را مـی پرسـتد. امـا واقعیـت این اسـت کـه زندگـی و آفرینش به 
نظـم نیـاز دارد. صادقـی اولیـن قصـه گوی شـفاهی نیسـت، فرهنـگ ما مملـو از قصه 
گویـان شـفاهی اسـت. مـا خیلـی بـا هنـر مکتـوب اخـت نبوده ایـم. هنـر مـا از قدیم 
الایـام شـفاهی بـوده اسـت. ما مطالب و داسـتان ها را سـینه به سـینه در طـول تاریخ 
بـه صـورت شـفاهی بیان کـرده ایم امـا تاریخمـان را مکتوب نکـرده ایم، چـون خیلی 

با نوشـتن اخـت نبـوده ایم!
 و سـوال آخـر ایـن که بـوف کور بـه چندیـن زبان ترجمه و منتشـر شـده 
اسـت. شـرایط ملکوت را بـرای ترجمه به زبان هـای دیگر چطور مـی بینید؟

ترجمـه یـک اثـر هم تحت تاثیـر زبان آن اثر اسـت و هـم فرهنگی که قرار اسـت آن اثر 
را بـه جهـان معرفـی کنـد. ملکـوت باید ترجمه شـود امـا چون این داسـتان بسـیار تلخ 
اسـت، ممکـن اسـت بـرای غربی ها چنـدان خوشـایند نباشـد. غربی ها فرهنـگ مدرن 
دارنـد. اگـر داسـتان ملکـوت تمایـل بیشـتری بـه زندگی داشـت شـاید با اقبـال بهتری 
از جانـب غربـی هـا مواجـه مـی شـد. بایـد در نظر داشـت که فرهنگ مـا با غـم و رنج و 

طنز تلـخ انس بیشـتری دارد.

گفت و گو با محمد صنعتی درباره دو کتاب بسیار مهم تاریخ ادبیات داستانی ایران 

بررسی مرگ اندیشی در دو اثر مهم ایرانی؛ بوف کور و ملکوت


